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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  98ص  – 4ف  98مبحث موت و فنا ) ص 

 میری و به راه ایمان راه موت و فناست. در این راه به اختیار خودت می

 .کنیدهی و مشقّات دنیا را تحمّل میمقدّرات الهی تن می

آیند که کرامت و قدرت پیدا کنند، بتوانند کارهای گاهی افراد در مسیر عرفان می 

اند. راه عرفان آمدهغیرعادی انجام دهند و مکاشفاتی داشته باشند، اینها خیلی عوضی 

حقیقی، راه نداشتن و فقر است نه راه غنا و دارایی. راه نتوانستن و ضعف است نه راه 

قدرت کسب کردن. راه ندانستن و جهل است نه راه علم پیدا کردن. هر وقت انسان آماده 

و دارا  ای که غنیتواند راه عرفان برود. اگر راه عرفان آمدهوقت میشد تن به فقر بدهد، آن

وقت در راه ای. هر وقت آماده شدی تن به ضعف و ناتوانی بدهی، آنشوی، عوضی آمده

الارض کنی، با ارواح ای راه عرفان که بتوانی پشت دیوار را ببینی، طی  عرفان بیا. اگر آمده

ای عزیز من، این راه عرفان مردگان صحبت کنی و اجن ه را تسخیر کنی، عوضی آمده

رفان حقیقی راه موت و فناست. راه نداشتن، نتوانستن و ندانستن است؛ هر نیست. راه ع

هیم روی. اگر راه موت و فنا را هم نخواوقت برای این آماده شدی آن وقت درست راه می

 اختیار طالب شود، گفت:انسان به ارزش آن به این است که آید؛ منتهابه زور سراغمان می
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 ی عشقی  به اختیار بمیرتو زنده کرده  عشق به اختیار نمیرند مردم بی

نشینم، دست مرا انسان خودش انتخاب کند. گاهی من در مجلسی صدرمجلس می

گویند: آقا آنجا جای بزرگترهاست، برو آن طرف بنشین. مرا به زور آوردند گیرند و می می

ترین و ، پایینای دارم که وقتی وارد مجلسی شدمو پایین نشاندند؛ ام ا یک وقت روحی ه

نشینم. این دو تا فرق دارد، هر دو کنم و آنجا میترین جای مجلس را پیدا میپست

اند؛ بار او ل به زور آوردند و نشاندند، من خودم طالب بودم بالا بنشینم، مرا جا نشسته یک

نشینم. انسانی که خودش به وقت خودم ته جلسه میآوردند و ته جلسه گذاشتند؛ ام ا یک

دهند که نشانند به او میکروفن نمیدهد؛ چون مرده را صدر مجلس نمیموت تن می

کند، کسی برایش احترام قائل نیست، باید خودمان سخنرانی کند، کسی به او سلام نمی

ی مرده را پذیرا شویم، خودمان موت را قبول کنیم. تازه این موت است، فنا حالت جنازه

ای سر قبرش و قبری دارد، اسمی از او هست، فاتحه ازهبلندتر از این است. مرده جن

تر از موت است. نابودی، عدم و نیستی است. فنا خیلی عمیق خوانند؛ ولی فنا یعنی می

فرد طوری شود که حت ی اسمی از او نیاید، کسی وجود او را احساس نکند؛ مثل اینکه 

لاً وجود ندارم، هیچ کس مرا اصلاً وجود ندارد. یک طوری در مجلس بروم مثل اینکه اص

بیند، وقتی من وجود ندارم، قرار نیست جایی برای من باز کنند که به من بر بخورد نمی

که چرا برایم جا باز نکردند؟ نگذاشتند من بین آنها بنشینم، سر پا ایستادم. طوری شوم 

قیقی این شود که خودم، خودم را نبینم. فنای حمثل اینکه وجود ندارم؛ این وقتی می

است که انسان خودش را نبیند؛ مثل اینکه نیستم. چیزی از آثار وجودی، انبعاثات 

هایم، احترامم، علمم و عبادتم وجودی من باقی نمانده است. آرزوهایم، افکارم، خواسته

ی اینها از ذهنم پاک شود؛ مثل اینکه نیست. هیچ چیز نیست؛ اصلاً مثل اینکه برود. همه
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ی ما یک روزی وجود ندارد. خود فرد با اختیار خودش طالب این شود. همهچنین انسانی 

شویم، چه بخواهیم چه نخواهیم؛ ولی اینکه خود شخص تن بدهد، پذیرا و طوری میاین

طالب شود همین را خواهان و خواستار باشد، صدرنشینی و مشهور بودن را نخواهد، 

اینکه خود انسان طالب شود این نخواهد،  اظهارنظر و اظهاروجود را نخواهد، ریاست را

موت اختیاری است. لذا فرمود: راه ایمان، راه موت و فناست. او لاً اگر برای حیات و وجود 

نشینی و ای نفس خودت را با این عبادت، ریاضت، چل های. اگر آمدهای، عوضی آمدهآمده

ای. راه ایمان راه موت و عوضی آمده تر کنی، این راه ایمان نیست، راه راتر و قوی... پررنگ

دهی؛ چون وقتی میری و به مقد رات الهی تن میفناست و در این راه به اختیار خودت می

دهد. همان مبحثی که در حدیث عنوان بصری که انسان مرد، به مقد رات الهی تن می

ی هیچی ندارد، نداده، انتظار و آرزویی ندارد، هیچی ندارد، وقت داشتیم. به خودش وعده

گیرد. چشم به چیز دیگری ندوخته است، هر چه به او دادند هر چه آمد تحویل می

طور که شد مشق ات دهد. اینگیرد، به مقد رات الهی با اختیار خودش تن میتحویل می

آید. ای، دردت میکند؛ چون تا وقتی به مشق ت تن ندادهدنیا را هم به گوارایی تحم ل می

آورد؛ ولی وقتی تن تلائات خواندیم تا انسان تن به آن نداده باشد، درد میدر بحث اب

قابل تغییر است، همین را خدا  دادی گفتی: همینی که هست، واقعی تی که وجود دارد، غیر

اگر مقد ر کرده و پیش آورده است، من چه راضی باشم چه نباشم همینی است که هست، 

دهد و به آورد. خودش به مشق ات دنیا تن مینمی مشق ات دنیا هم دردشگونه شد  این

 کند. راحتی و آسانی تحم ل می

 و از خود نظریّه نداشتن و اعتراض  ی حقموت همان تسلیم شدن به اراده

ی است. عبد مؤمن بین دو دست جمال و جلال خداوند همچون جنازه نکردن
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و جنازه  چرخاندیشوی است که به هر طرف بخواهد،ممرده بین دو دست مرده

(لَ الغاسَ َیََ دَ ي ََََينب ََتََ يَ المَ كَ ََبدَ لعَ اَ »ای ندارداعتراض و نظریّه ایستادگی و عبد  1«َ)الغ سّال 

َعَ صابَ ا ََنَمَ ََينَ عَ صب َ ا َََينَ ب ََنََ ؤمَ المَ ََلبَ قَ »شوی است. مثل جسد مرده بین دو دست مرده

كََ ب لََ قَ ي َ َنََ حمَ الرَ  خدای رحمان   هایقلب مؤمن بین دو انگشت از انگشت «شاءَ ي َََيفَ ها

 (2:32)گرداند.است که هر طور بخواهد آن را بر می

شوم و دست از ی حق میی حق است. او ل تسلیم ارادهموت همان تسلیم شدن به اراده 

دارم. از خود نظری ه نداشتن؛ دوم از خودم هم نظری ه نداشته باشم، ی خودم برمیاراده

ای نداشته باشم و ای نداشته باشم، سلیقهخواستهندانم، پیشنهاد و  خودم را صاحب نظر

ی دو تای قبلی است. ات فاقی افتاد، چیزی سوم اعتراض نکردن است. اعتراض نکردن، ثمره

کند. خدا در زندگی برایش پیش آورد، اعتراض نکند. گاهی شخص با زبان اعتراض می

در دلش هم اعتراض کند. گاهی کند، در دلش اعتراض میگاهی با زبان اعتراض نمی

گوید که از هزار بد و بیراه لله میکند یعنی یک الحمدشکر اعتراض میکند، به زبان نمی

گوید، پناه به خدا! به زبان لله میاست. گاهی فرد این طوری هم الحمدگفتن به خدا بدتر 

بد چه آمد را راحت بپذیرد. عه، انسان اعتراض نداشته باشد، هرکند. نشکر اعتراض می

ی مرده بین دو دست مؤمن بین دو دست جمال و جلال خداوند همچون جنازه

اعتراض و نظری ه  و جنازه ایستادگی و چرخاندشوی است که به هر طرف بخواهد می مرده

شاءالله این کار را شویند، برای ما هم یک روز انندارد. جنازه را روی سنگ غس الخانه می
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شوند؛ آید و پودر میدفعه یک بمب میشویند؛ یکنمی ها راخواهند کرد؛ چون بعضی

آورند، جنازه را ماند که بخواهند بشویند؛ ولی غالب افراد از آنجا سر در میای نمیجنازه

ای ندارد. سکوت و پذیرش محض ، پیشنهاد و خواستهشویند از خودش نظری هکه می

؟ چرا حواست نیست؟ این طرفم شوییگوید: کمی بهتر بشوی یا چرا خوب نمیاست. نمی

انصاف. تر بیکشی؟ پوستم رفت، کمی یواشرا یادت رفت بشویی، چرا محکم کیسه می

َیََ دَ ي ََََينب ََتََ يَ المَ كَ ََبدَ لعَ اَ » .شوی تسلیم استای ندارد. در دست مردههیچ نظری ه

(لَ الغاسَ  ََينَ ب ََنََ ؤمَ المَ ََلبَ قَ »شوی است. عبد مثل جسد مرده بین دو دست مرده 2«)الغ سّال 

كََ ب لََ قَ ي َ َنََ حمَ الرَ َعَ صابَ ا ََنَمَ ََينَ عَ صب َ اَ  های قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشت 3«شاءَ ي َََيفَ ها

گرداند. بین دو دست جمال و جلال خدای رحمان است که هر طور بخواهد آن را می

قدر این طرف و آن خداست؛ مثل دو دست مرده شوی. بین این دو دست خدا مؤمن را آن

کند. موت یعنی همین، کند، پاک پاک و طاهرش میشوید، تمیز میکند، میطرف می

شوید بسپاری. هی اظهار نظر نکنی؛ چون اولیاء موت یعنی خودت را دست دلا کی که می

ایم، گرد و غبار این عالم به ما شویند. ما خودمان را در این عالم کثیف کردهخدا ما را می

هایش روح و جان ما را ها و معصیتها، خدای نکرده غفلتلبستگینشسته است، آرزوها، د

شویند. کمی با دست آیند ما را با دست جمال و جلالشان میکثیف کرده است. اولیاء می

کشند که زبر است. ریزند که نرم است. کمی با دست جلال کیسه میجمال آب می

ن دادن؛ زیر دست کسی که تو را کنند. تن بدهیم، موت یعنی تبالاخره ما را تمیز می
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برند تا بشویند. بچ ه اید که مادرها حم ام میهای کوچک را دیدهشوید فرار نکن. بچ همی

کند؛ ام ا زند و از زیر دست مادرش فرار میکند، شیون میچون جاهل است، گریه می

کثیفی که خواهد او را تمیز کند و بوی عرق، چرک و وقتی علم پیدا کرد که مادر می

قراری شود. چون جاهل است، گریه و بیخیلی بد است را بشوید، خیلی قشنگ می

کنی؛ ام ا تم میگوید: رهایم کن، چرا اذی گوید. میکند، بد و بیراه میکند. اعتراض می می

طوری هستند. شوید. اولیاء خدا اینبرد از اینکه مادر او را میوقتی عالم شد، لذ ت می

آورند، همین است، دارند ما را ما را بشویند. حوادثی هم که در عالم پیش می خواهند می

و شیرین، گرم و سرد  چه پیش آمد از تلخشاءالله تن بدهیم، هرشویند. انبا حوادث می

لاَ»چه پیش آورد تن بدهیم تا قشنگ تمیز شویم. وقتی تمیز شدیم گفت: بپذیریم. هر

و تواند با حقیقت قرآن، پیغمبرکس تمیز و مطه ر شد، میهر 4«نَ ي م سُّه َإ لا َالْم ط ه ر وَ

شود تماس بگیریم. حالا خودمان تن تماس بگیرد. تا تمیز نشویم، نمی بیتشاهل

(لَ الغاسَ َیََ دَ ي ََََينب ََتََ يَ المَ كَ ََبدَ لعَ اَ »بدهیم  نه نظری ه، نه خواسته، نه انتظار و نه  «َ)الغ سّال 

ها را نصیب عال حقایق این حرفمتشیم، تن بدهیم. امیدوارم خدایاعتراضی داشته با

 ی ما بگرداند.همه

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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